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  يک کودکی فرشته 
  

می گويند فردا شما  «: تولد بود، نزد خدا رفت و از او پرسيد          ی کودکی که آماده  
دون هيچ کمک                       ن کوچکی و ب ه اي ا من ب تيد؛ ام ه می    مرا به زمين می فرس  ی چگون

  » توانم برای زندگی به آنجا بروم؟
و در نظر        «:خداوند پاسخ داد   رای ت از ميان بسياری از فرشتگان، من يکی را ب

  ».توست و از تو نگهداری خواهد کرداو در انتظار . گرفته ام
  .اما کودک هنوز مطمئن نبود که می خواهد برود يا نه

دن و آ - اری جز خندي ا در بهشت، من ک رای اينج ا ب دارم و اينه دن ن واز خوان
  .شادی من کافی هستند
فرشته ی تو برايت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند       «:خداوند لبخند زد  

  ».تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود. خواهد زد
ان            «:کودک ادامه داد   ی زب د وقت ردم چه می گوين م م وانم بفهم من چطور می ت

  » دانم؟نها را نمیآ
رين واژه   «:خداوند او را نوازش کرد و گفت       فرشته ی تو، زيباترين و شيرين ت

ت و         ا دق رد و ب د ک ه خواه و زمزم وش ت شنوی، در گ ت ب ن اس ه ممک ايی را ک ه
  ».اد خواهد داد که چگونه صحبت کنیصبوری به تو ي

  »کنم؟وقتی می خواهم با شما صحبت کنم، چه « :کودک با ناراحتی گفت
م           «:برای اين سئوال هم پاسخی داشت     خداوند ار ه فرشته ات دست هايت را کن

  ».تو ياد می دهد که چگونه دعا کنیمی گذارد و به 
يد د و پرس ودک سرش را برگردان م  «:ک دی ه ای ب سان ه ين ان نيده ام در زم ش

  » چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟.زندگی می کنند
رد، « - د ک و محافظت خواه ام  فرشته ات از ت ه قيمت جانش تم ی اگر ب حت

  ».شود
ه داد   ی ادام ا نگران ودک ب ما را      «:ک ر ش ه ديگ ل ک ن دلي ه اي شه ب ن همي ا م ام

  ».يتوانم ببينم، ناراحت خواهم بودنم
د    «:خداوند لبخند زد و گفت  و صحبت خواه فرشته ات هميشه درباره ی من با ت

د آموخت؛ گرچه                  را خواه زد م وا   کرد و به تو راه بازگشت ن و   من هم ار ت ره در کن
  ».خواهم بود

کودک می   . در آن هنگام بهشت آرام بود، اما صداهايی از زمين شنيده می شد    
د    . دانست که بايد بزودی سفرش را آغاز کند        او به آرامی يک سئوال ديگر از خداون

  ». من بگوييد نام فرشته ام را به اگر بايد همين حالا بروم، لطفاً!خدايا«:پرسيد
دارد     «:ی او را نوازش کرد و پاسخ داد        خداوند شانه  ه  . نام فرشته ات اهميتی ن ب

  ».  صدا کنیمادرراحتی می توانی او را 
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  يک ساعت ويژه
  

ه بازگشت             سر    . مردی، ديروقت، خسته و عصبانی، از سر کار به خان دم در، پ
  .پنج ساله اش را ديد که در انتظار او بود

  يک سئوال از شما بپرسم؟! بابا -
 چه سئوالی؟. بله حتما -
 بابا، شما برای هر ساعت کار، چقدر پول می گيريد؟ -

ين سئوالی می       . اين به تو ارتباطی ندارد    « : مرد با عصبانيت پاسخ داد     چرا چن
  »کنی؟

  بگوييد برای هر ساعت کار، چقدر پول می گيريد؟. فقط می خواهم بدانم -
 . دلار٢٠اگر بايد بدانی خوب می گويم،  -

شيد       پسر کوچک درحالی که س     ود، آه ک ايين ب رد و           . رش پ اه ک رد نگ ه م سپس ب
  » دلار به  من  قرض بدهيد؟١٠ می شود لطفاً«:   گفت

ن        «:مرد بيشتر عصبانی شد و گفت      ط اي اگر دليلت برای پرسيدن اين سئوال، فق
ه  ری، سريع ب ازی مزخرف از  من بگي باب ب دن يک اس رای خري ولی ب ه پ ود ک ب

ار      .  را اينقدر خودخواه هستی   اتاقت برو، فکر کن و ببين که چ        من هر روز سخت ک
  ». رفتارهای کودکانه ای وقت ندارممی کنم و برای چنين

  .پسر کوچک، آرام به اتاقش رفت و در را بست
رای      «:رد نشست و باز هم عصبانی تر شد     م د ب چطور به خودش اجازه می ده

ر شد   بعد از حدود يک ساعت مر  » ئوالی بپرسد؟گرفتن پول از من چنين س      د آرام ت
اً  . و فکر کرد که شايد با پسر کوچکش خيلی تند و خشن رفتار کرده است              ايد واقع  ش

ه    دش ب رای خري ه او ب وده ک زی ب ته است  ١٠چي از داش ول ني ه خصوص .  دلار پ ب
  .اينکه خيلی کم پيش می آمد پسرک از پدرش درخواست پول کند

  .مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد
  تی پسرم؟خواب هس -
 .نه پدر، بيدارم -
رده ام           - ار ک ارم سخت و طولانی         . فکر کردم شايد با تو خشن رفت امروز ک

ردم               و خالی ک ايم را سر ت اراحتی ه ن   . بود و همه ی ن ا اي ه خواسته   ١٠بي  دلاری ک
 .بودی

سر  اد زدپ د و فري و نشست، خندي ا«:کوچول شکرم باب ر » !مت د دستش را زي بع
  .له شده در آوردبالش برد و چند اسکناس مچا

ار            ه عصبانی شد و     مرد وقتی ديد پسر کوچولو خودش هم پول داشته است، دوب
  » ل داشتی، چرا باز هم پول خواستی؟با اينکه خودت پو«:غرولند کنان گفت

ی الان هست         «:پسر کوچولو پاسخ داد    حالا من    . برای اينکه پولم کافی نبود، ول
ار        .  دلار دارم  ٢٠ ه        می توانم يک ساعت از ک ه خان ر ب ردا زودت ا ف  شما را بخرم ت

 »...بياييد؟ دوست دارم با شما شام بخورم
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  بستنی

  
زی نشست    شخدمت يک   . پسربچه ای وارد يک بستنی فروشی شد و پشت مي پي

 پيشخدمت  »يک بستنی ميوه ای چند است؟     «:بچه پرسيد پسر  . ليوان آب برايش آورد   
رد           پسربچه دستش را در جيب    . »نتس۵٠«: پاسخ داد  ه شمردن ک رد و شروع ب . ش ب

  »يک بستنی ساده چند است؟«: پرسيدبعد 
د              همين حال  در   ز خالی بودن شتريان در انتظار مي دادی از م شخدمت   . ، تع ا  پي ب

سر   .» سنت  ٣۵«:عصبانيت پاسخ داد    ايش را شمرد و گفت           پ اره سکه ه اً «:دوب  لطف
ز   . فت پيشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود ر   . »بستنی ساده يک   پسرک ني

  .پس از خوردن بستنی، پول را به صندوق پرداخت و رفت
ار ظرف خالی         . وقتی پيشخدمت بازگشت، از آنچه ديد، حيرت کرد        ا در کن آنج

ستنی،  که ی ٢ب نتی و ۵ س که ی ۵ س ود   ١ س ده ب ته ش نتی گذاش ام  - س رای انع  ب
  .پيشخدمت
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  به همه ی کوزه های شکسته
  

ک س  ه ای       ي ر ميل ه دو س ا را ب ه آنه ت ک زرگ داش وزه ی ب د، دو ک قا در هن
در يکی از کوزه ها ترک کوچکی        . آويزان می کرد و روی شانه هايش می گذاشت        

ابراين،   . وجود داشت   ه                  بن ه ب دار آب را از رودخان شه حداکثر مق الم همي وزه ی س ک
دا         ن مق ا نصف اي ر را حمل می   خانه ی ارباب می رساند، ولی کوزه ی شکسته تنه

  .کرد
يم آب          وزه و ن ط يک ک قا فق به مدت دو سال، اين کار هر روز ادامه داشت و س

رد؛               . را به خانه ی ارباب می رساند       ه موفقيت خودش افتخار می ک کوزه ی سالم ب
  .موفقيت در رسيدن به هدفی که به منظور آن ساخته شده بود

و                 ا می         اما کوزه ی شکسته ی بيچاره از نقص خود شرمنده ب د و از اينکه تنه
ود             د، ناراحت ب ام ده ار خود را انج د از دو سال، روزی در   . توانست نيمی از ک بع

می خواهم    من از خودم شرمنده ام و        «:خانه، کوزه ی شکسته به سقا گفت      کنار رود 
نم  واهی ک ذرت خ و مع يد» .از ت قا پرس ه «:س ويی؟ از چ ی گ ه م رمنده چ زی ش  چي

د،             در اين دو    «:کوزه گفت » هستی؟ ه باي سال من تنها توانسته ام نيمی از کاری را ک
ه                 . انجام دهم  شتی آب در راه بازگشت ب چون ترکی که در من وجود داشت، باعث ن

ه نتيجه ی    . خانه ی اربابت می شد     به همين خاطر، تو با همه ی تلاشی که کردی، ب
  ».ب نرسيدیمطلو

دردی گفت         سقا دلش برای کوزه    و می خواهم       از«: ی شکسته سوخت و با هم  ت
  ». گلهای زيبای کنار راه توجه کنیدر مسير بازگشت به خانه ی ارباب، به

ه                 ه چگون رد ک اه ک يد را نگ وزه ی شکسته، خورش ه، ک تن از تپ در حين بالا رف
رد           اد ک ن موضوع، او را کمی ش ا می بخشد و اي اده را گرم ا در  . گلهای کنار ج ام

رد            اراحتی می ک م احساس ن از  .پايان راه باز ه م  چون ب رده    نيمی از   ه آب نشت ک
رد      برای همين دوباره ا   . بود قا گفت   . ز صاحبش عذرخواهی ک و       «:س من از ترک ت

ردم         تفاده ک ه هر روز               . خبر داشتم و از آن اس تم ک ايی کاش اره ی راه، گله من در کن
ا آب داده ای     ا      . وقتی از رودخانه بر می گشتيم، تو به آنه رای مدت دو سال، من ب ب

رده ام          اين گلها  زئين ک ابم را ت ه       . خانه ی ارب و، خان ی وجود ت ن حد          ب ا اي اب ت  ی ارب
  ».زيبا نمی شد
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  کيک بهشتی مادربزرگ

  
ه             د ک ادربزرگش توضيح می ده رای م راد     پسر کوچکی ب ز اي ه چي ه هم  چگون

  ...مدرسه، خانواده، دوستان و: دارد
و می پرسد               سر کوچول ه کيک     مادربزرگ که مشغول پختن کيک است، از پ  ک

  .دوست دارد؟ و پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است
  روغن چطور؟ -
 !نه -
 .و حالا دو تا تخم مرغ -
 !نه مادربزرگ -
 آرد چی؟ از آرد خوشت می آيد؟ جوش شيرين چطور؟ -
 .حالم از همه شان به هم می خورد! نه مادربزرگ -
ستی اما وقتی به در. بله، همه ی اين چيز ها به تنهايی بد به نظر می رسند           -

خداوند هم به همين ترتيب  . با هم مخلوط شوند، يک کيک خوشمزه درست می شود        
ين                    . عمل می کند   ا چن د بگذارد م د باي ه چرا خداون خيلی از اوقات تعجب می کنيم ک

ختی را  ذرانيدوران س ی  . مبگ ه وقت د ک ی دان ا او م ه  ام ا را ب ختی ه ن س ه ی اي هم
شه            اد        . خوب است   درستی در کنار هم قرار دهد، نتيجه همي ه او اعتم د ب ا باي ا تنه م

 .کنيم، در نهايت همه ی اين  پيشامد ها با هم به يک نتيجه ی فوق العاده می رسند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

  
  چشمان پدر

  
ود             پسر اين داستان، درباره ی    ال ب ه عاشق فوتب در . بچه ی لاغر اندامی است ک

يم    اشتمام تمرينها، او سنگ تمام می گذاشت، اما چون جثه   نصف ساير بچه های ت
يد         ا، روی            . بود، تلاشهايش به جايی نمی رس دوار م ا، ورزشکار امي ام بازيه در تم

  .نيمکت کنار زمين می نشست،اما اصلا پيش نمی آمد که در مسابقه ای بازی کند
ين آن دو    ژه ای ب ه ی وي رد و رابط ی ک دگی م ا زن درش تنه ا پ سربچه ب ن پ  اي

ت  ود داش سربچه . وج ه پ ی     گرچ ين م ار زم ت کن ازی روی نيمک ام ب شه هنگ  همي
  .نشست، اما پدرش هميشه در بين تماشاچيان بود و به تشويق او می پرداخت

ود         رين دانش آموز کلاس ب م، لاغرت . اين پسر، در هنگام ورود به دبيرستان ه
ه او می                    اما پدرش باز هم او را تشويق می کرد که به تمرينهايش ادامه دهد گرچه ب

  .ه اگر دوست ندارد، مجبور نيست اين کار را ادامه دهدگفت ک
د       ه ده ت آن را ادام صميم داش ود، ت ال ب ق فوتب ه عاش سر ک ا پ ام . ام او در تم

د در              تمرينها، حداکثر    ر شد، بتوان ی بزرگت ه وقت د ک ن امي ه اي رد، ب تلاشش را می ک
ا ش  در مدت چهار سال دبيرستان، او   . مسابقات شرکت کند   رکت می  در تمام تمرينه

د     اقی مان شين ب ت ن ک نيمک ان ي ا همچن رد، ام شه در  . ک ادارش همي در وف ان  پ مي
  .تماشاچيان بود و همواره او را تشويق می کرد

د          ه ده ال را ادام  پس از ورود به دانشگاه، پسر جوان باز هم تصميم داشت فوتب
ري                  ام وجود در تم ا تم شه ب را او همي رد، زي ا  و مربی هم با تصميم او موافقت ک ن ه

ه می داد                 م روحي سر در     . شرکت می کرد و علاوه بر آن، به ساير بازيکنان ه ن پ اي
يچ   ز در ه ا هرگ رد، ام ا شرکت ک امی تمرينه م، در تم شگاه ه ار سال دان مدت چه

  .مسابقه ای بازی نکرد
رای    سر ب ه پ انی ک ال، زم صلی فوتب ای ف سابقه ه ای آخر م در يکی از روزه

پسر جوان . ی رفت، مربی با يک تلگرام پيش او آمدآخرين مسابقه به محل تمرين م  
ر لب         . تلگرام را خواند و سکوت کرد      رد آرام باشد، زي ه سعی می ک او در حالی ک

رين شرکت              «: گفت پدرم امروز صبح فوت کرده است، اشکالی ندارد امروز در تم
  »نکنم؟

سرم «:روی شانه های پسر گذاشت و گفت       مربی دستانش را با مهربانی       ن اي ! پ
  ».حتی برای آخرين بازی در روز شنبه هم لازم نيست بيايی. هفته استراحت کن

يد  را رس نبه ف ايلش را     . روز ش د و وس تکن ش ی وارد رخ ه آرام وان ب سر ج پ
ا             . کناری گذاشت   ادار ش دن دوست وف ان از دي ی و بازيکن رت زده شدند     نمرب . ، حي

ازی          لطفاً«:پسر جوان به مربی گفت     د من امروز ب نم   اجازه دهي ين يک      .  ک ط هم فق
  ».روز

شنيده است   ای او را ن ه حرفه رد ک ود ک ی وانم ذارد  . مرب ان نداشت او بگ امک
د            ازی کن سابقه ب ديداً     . ضعيف ترين بازيکن تيمش در مهم ترين م سر جوان، ش ا پ ام
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وانی    «:مربی در نهايت دلش به حال او سوخت و گفت . اصرار می کرد   باشد، می ت
  ».بازی کنی

د            نمربی و بازيکنا   اور کنن ن  .  و تماشاچيان، نمی توانستند آنچه را می ديدند ب اي
ا و               اتش بج پسر که هرگز پيش از آن در هيچ مسابقه ای بازی نکرده بود، تمام حرک

د،    . تيم مقابل به هيچ ترتيبی نمی توانست او را متوقف سازد          . مناسب بود  او می دوي
نی بازی، او پاسی داد که منجر  در دقايق پايا . پاس می داد و به خوبی دفاع می کرد        

  ...به برد تيم شد
د      شويق او پرداختن . بازيکنان او را روی دستهايشان بالا بردند و تماشاچيان به ت

ا              سر جوان تنه ه پ د ک ی دي د، مرب آخر کار وقتی تماشاچيان ورزشگاه را ترک کردن
  .در گوشه ای نشسته است

نم       ! پسرم« :مربی گفت  اور ک وانم ب و   . من نمی ت ودی     ت اده ب وق الع نم    . ف بگو ببي
  » چطور توانستی به اين خوبی بازی کنی؟

درم        «:پسر در حاليکه اشک چشمانش را پر کرده بود، پاسخ داد            ه پ د ک می داني
  »آيا می دانستيد او نابينا بود؟. فوت کرده است

انش نشست و گفت              ر لب وان تماشاچی در         «:سپس لبخند کم رنگی ب ه عن درم ب پ
ه                . شرکت می کرد  تمام مسابقه ها     ه او می توانست ب ود ک ين روزی ب اما امروز اول

و من می خواستم به او نشان بدهم که می توانم  خوب بازی              .راستی مسابقه را ببيند     
  ».کنم
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  »...من يک سنت پيدا کردم« 

  
  

او از پيدا کردن اين . روزی پسربچه ای در خيابان سکه ای يک سنتی پيدا کرد         
ه ی     . ول، آن هم بدون هيچ زحمتی، خيلی ذوق زده شد     پ ه بقي اين تجربه باعث شد ک

رد               ايين بگي ه سمت پ نج     (روزها هم با چشمهای باز، سرش را ب ال گ ه دنب او در  !). ب
دگيش،  دت زن که ی ٢٩۶م نتی، ١ س که ی ۴٨ س نتی، ۵ س که ی ١٩ س  ١٠ س

ه شده ی       سکه ی نيم دلاری و يک اسکنا       ٢ سنتی،       ٢۵ سکه ی    ١۶سنتی،   س مچال
  . سنت٢۶ دلار و ١٣يعنی در مجموع .  دلاری پيدا کرد١

ز        ٢۶ دلار و    ١٣در برابر بدست آوردن اين        ٣١٣۶٩ سنت، او زيبايی دل انگي
را در سرمای               ١۵٧طلوع خورشيد، درخشش     ان اف ان و منظره ی درخت  رنگين کم

  .پاييز را از دست داد
راز         ر ف ه      او هيچ گاه حرکت ابرهای سفيد را ب ه از شکلی ب آسمان، در حالی ک

د           . شکل ديگر در می آمدند، نديد      يد و لبخن رواز، درخشش خورش پرندگان در حال پ
  .هزاران رهگذر، هرگز جزئی از خاطرات او نشد
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  قدرت کلمات

  
ودال         چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دوتا از آنها به داخل گ

بقيه ی قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی ديدند که گودال              . ادندعميقی افت 
د   ه        چقدر عميق است، به دو قورباغه ی ديگر گفتن ست، شما ب ه ديگر چاره ای ني ک

  .زودی خواهيد مرد
ه از     يدند ک شان کوش ام توان ا تم د و ب شنيده گرفتن ا را ن ن حرفه ه، اي دو قورباغ

ودال دگ رون بپرن لاش   .  بي ه دست از ت د ک ی گفتن دام م ر، م ای ديگ ه ه ا قورباغ ام
  .بردارند، چون نمی توانند از گودال خارج شوند و خيلی زود خواهند مرد

ا شد و دست از                   بالاخره يکی از دو قورباغه تسليم گفته های ديگر قورباغه ه
  .سر انجام به داخل گودال پرت شد و مرد. تلاش برداشت

رد                  اما ق  ودال تلاش می ک دن از گ . ورباغه ی ديگر با تمام توان برای بيرون آم
دارد، او مصمم                    ده ای ن هرچه بقيه ی قورباغه ها فرياد می زدند که تلاش بيشتر فاي

  .تر می شد؛ تا اينکه بالاخره از گودال خارج شد
يدند            ا از او پرس ا را         « :وقتی بيرون آمد، بقيه ی قورباغه ه ای م و حرفه مگر ت

  » می شنيدی؟ن
در واقع، او در تمام مدت فکر می کرده که          . معلوم شد که قورباغه ناشنوا است     

  .ديگران او را تشويق می کنند
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  اشک های يک مادر

  
  » چرا گريه می کنی؟« :کودک از مادرش پرسيد

  ».چون مادرم« :مادر پاسخ داد
  ».نمی فهمم«:کودک گفت

  »...هرگز نخواهی فهميد«:شيد و گفتمادر او را در آغوش ک
ا جوابی                   کودک از پدرش پرسيد که چرا مادر بی هيچ دليلی گريه می کند و تنه

  .که پدر داشت اين بود که همه ی مادر ها همين طور هستند
چرا مادرها به اين    ! خدايا«:کودک تصميم گرفت اين موضوع را از خدا بپرسد        

  »راحتی گريه می کنند؟
ردم     ! پسرم«:دادخداوند پاسخ    ق می ک . من بايد مادران را موجوداتی خاص خل

دگی را داشته         ار سنگين زن من شانه های آنها را طوری خلق کردم که توان تحمل ب
ه        . باشند و در عين حال آرام و مهربان باشند         ه طاقت ب من به مادران نيرويی دادم ک

ا نيروي     . دنيا آوردن کودکانشان را داشته باشند      ه دادن         من به آنه وان ادام ه ت ی دادم ک
 توان مراقبت    راه را، حتی هنگامی که نزديکانشان رهايشان کرده اند، داشته باشند؛          

کايتی     يچ ش ی ه اری، ب ام بيم انواده در هنگ ه     . از خ دن ب شق ورزي ا ع ه آنه ن ب م
رده            ار ک فرزندان شان را آموختم، حتی هنگامی که اين فرزندان با آنها بسيار بد رفت

  .اند
  ».بته اشک را نيز به آنها دادم، برای زمانی که به آن نياز دارندو ال
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  »!...ما چقدر فقير هستيم« 
  

شان                    ه او ن ا ب روزی يک مرد ثروتمند، پسربچه ی کوچکش را به يک ده برد ت
ر هستند               در فقي د، چق بانه روز       . دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنن آن دو يک ش

  .حقر يک روستايی مهمان بودنددر خانه ی م
يد   سرش پرس رد از پ فر، م ان س شت و در پاي ورد « :در راه بازگ رت در م نظ

  »مسافرتمان چه بود؟
  »!عالی بود پدر«:پسر پاسخ داد
  »آيا به زندگی آنها توجه کردی؟«:پدر پرسيد

  »!بله پدر« :پسر پاسخ داد
  »چه چيزی از اين سفر ياد گرفتی؟«:و پدر پرسيد

م    «: انديشيد و بعد به آرامی گفتپسر کمی  فهميدم که ما در خانه يک سگ داري
رودخانه ای دارند که نهايت  ما در حياط مان يک فواره داريم و آنها. و آنها چهار تا  

ا   . ستارگان را دارندآنها  ما در حياط مان فانوس های تزئينی داريم و       . ندارد اط م حي
  »!ها بی انتهاستبه ديوارهايش محدود می شود، اما باغ آن

ود    ده ب د آم رد بن ان م سر، زب ای پ نيدن حرف ه ا ش رد . ب سربچه اضافه ک « :پ
  ».متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقير هستيم
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  ميخ های روی ديوار
  

  
 جعبه ای ميخ به او داد و گفت  پدرش. پسر بچه ای بود که اخلاق خوبی نداشت       

  .نی می شود بايد يک ميخ به ديوار بکوبدهربار که عصبا
د       ٣٧روزاول،پسربچه وار کوبي ه دي يخ ب اد           .م ه ي ه ی بعدهمانطورک د هفت طی چن

وار  ه دي ده ب ده ش ای کوبي يخ ه داد م د، تع رل کن ه عصبانيتش را کنت ميگرفت چگون
ه                       . کمتر می شد   ا ب يخ ه دن م ر از کوبي ار کردن عصبانيتش آسان ت ه مه او فهميد ک
  ...ديوار است

او اين نکته را به پدرش گفت و پدر هم پيشنهاد کرد که از اين به بعد، هر روز             
  .که می تواند عصبانيتش را مهار کند، يکی از ميخ ها را از ديوار بيرون آورد

ا را             پ روزها گذشت و   يخ ه ام م ه تم د ک سربچه سرانجام توانست به پدرش بگوي
سربچه را      . از ديوار بيرون آورده است      در دست پ رد و             پ وار ب ار دي ه کن  گرفت و ب

اه کن       . تو کار خوبی انجام دادی    ! پسرم«:گفت وار نگ ه سوراخ های دي وار  . اما ب دي
دی             . ديگر هرگز مثل گذشته اس نمی شود       ای ب ام عصبانيت حرفه و در هنگ ی ت وقت

د               ه جای می گذارن اقويی در       . می زنی، آن حرفها هم چنين آثاری ب وانی چ و می ت ت
رو کن  سانی ف ده   دل ان م فاي ذرخواهی ه ار ع زاران ب ا ه رون آوری، ام ی وآن را بي

ايش است  ر ج م س دارد، آن زخ اک  . ن اقو دردن م چ دازه ی زخ ه ان م ب ان ه م زب زخ
  ».است
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  عقاب
  

ه ی مرغی گذاشت رد و آن را درلان دا ک ابی پي م عق ه ی .مردی تخ اب بابقي عق
زرگ        ا ب ا آنه د و ب رون آم م بي ا از تخ ه ه دجوج ام . ش ان  در تم دگيش، او هم زن

ا و حشرات،   ردن کرمه دا ک رای پي د؛ ب ا می کردن ه مرغه ام داد ک ايی را انج کاره
وا             سيار، کمی در ه ا زدن ب زمين را می کند و قدقد می کرد و گاهی هم با دست و پ

  .پرواز می کرد
  .سالها گذشت و عقاب پير شد

او با شکوه   . ان ابری ديد  روزی پرنده ی با عظمتی را بالای سرش برفراز آسم         
رواز می                  اد پ ان شديد ب رخلاف جري يش، ب ای طلاي اچيز باله تمام، با يک حرکت ن

  . کرد
  » اين کيست؟«:عقاب پير بهت زده نگاهش کرد و پرسيد

اب است    «:همسايه اش پاسخ داد     ن عق دگان  -اي ه آسمان    .  سلطان پرن ق ب او متعل
  ».است و ما زمينی هستيم

  .زيرا فکر می کرد مرغ است. کرد و مثل مرغ مردعقاب مثل مرغ زندگی 
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  !موضوع اصلی را فراموش نکن

  
د و                  ازه برگردان ه مغ د آن را ب ا روز بع ه صاحب     خانمی طوطی ای خريد، ام ب

ه     «:صاحب مغازه پرسيد  » .اين پرنده صحبت نمی کند    «:مغازه گفت  آيا در قفسش آين
د و شروع             . دای هست؟ طوطی ها عاشق آينه ان       ه می بينن آنها تصويرشان را در آين

  .آن خانم يک آينه خريد و رفت» .به صحبت می کنند
رد    ی ک وز صحبت نم وطی هن شت، ط انم برگ د آن خ ازه . روز بع صاحب مغ

» .نردبان چه؟ آيا در قفسش نردبانی هست؟ طوطی ها عاشق نردبان هستند           «:پرسيد
  .آن خانم يک نردبان خريد و رفت

ا روز د ام انم آم م آن خ از ه د ب ت.  بع ازه گف ما در  «:صاحب مغ وطی ش ا ط آي
ه؟   اب دارد؟ ن ين است  ! قفسش ت اب   . خوب مشکل هم ه ت ه محض اينکه شروع ب ب

ی يک       » .زدنش تحسين همه را بر می انگيزد      خوردن کند، حرف     ی ميل آن خانم با ب
  .تاب خريد و رفت

املا    ره اش ک د، چه ازه ش د وارد مغ انم روز بع ی آن خ ودوقت رده ب ر ک او .  تغيي
  »!طوطی مرد«:گفت

يد        اً «:صاحب مغازه يکه خورد و پرس م حرف          واقع ه ه ا او يک کلم فم، آي  متاس
  »نزد؟

خ داد  انم پاس را«:آن خ ن     ! چ عيف از م دايی ض ا ص ردنش ب ل از م ت قب درس
  »پرسيد که مگر در آن مغازه، غذايی برای طوطی ها نمی فروختند؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

  
  زيباترين قلب

  
مرد جوانی وسط شهری ايستاده بود و ادعا می کرد که زيباترين قلب را در آن               

ر آن   . جمعيت زيادی گرد آمدند . شهر دارد  قلب او کاملا سالم بود و هيچ خدشه ای ب
ه     . وارد نشده بود   پس همه تصديق کردند که قلب او به راستی زيباترين قلبی است ک
ال       . تاکنون ديده اند   ه تعريف از قلب              مرد جوان، در کم دتر ب ا صدايی بلن ار، ب افتخ
د و گفت         . خود پرداخت  ايی          «:ناگهان پيرمردی جلوی جمعيت آم ه زيب و ب ا قلب ت ام
  ».قلب من نيست

د         اه کردن ام     . مرد جوان و بقيه ی جمعيت به قلب پيرمرد نگ درت تم ا ق قلب او ب
ود      م ب ر از زخ ا پ د، ام ی تپي ده و ت   . م ته ش ب او برداش سمتهايی از قل ايی  ق ه ه ک

د و گوشه     جايگزين آنها شده بود، اما آنها به درستی جاهای خالی    ر نکرده بودن را پ
يارهای عميقی وجود      . هايی دندانه دندانه در قلب او ديده می شد     اط ش در بعضی نق

ود     رده ب ر نک ا را پ ه ای آنه يچ تک ه ه ت ک ی    .داش ه او م ره ب اهی خي ا نگ ردم ب  م
 اين پيرمرد چطور ادعا می کند که قلب زيباتری          نگريستند و با خود فکر می کردند      

  .دارد
ا  رد وب اره ک رد اش ب پيرم ه قل وان ب رد ج تم ده گف ی «: خن ا شوخی م و حتم ت

دگی             .قلبت را با قلب من مقايسه کن      ... کنی قلب تو، تنها مشتی زخم و خراش و بري
  ».است

ا من هرگز قل                 «:پيرمرد گفت  بم درست است، قلب تو سالم به نظر می رسد، ام
می دانی، هر کدام از اين زخمها نشانگر انسانی است          . را با قلب تو عوض نمی کنم      

ه او بخشيده ام         رده ام و ب دا ک بم را ج . که من عشقم را به او داده ام؛ من بخشی از قل
ه جای آن تکه ی بخشيده شده                           ه ب ه من داده ک گاهی او هم بخشی از قلب خود را ب

 ها مثل هم نبوده اند، گوشه هايی دندانه دندانه در قلبم    اما چون اين تکه   . قرار داده ام  
  .دارم که برايم عزيزند، چرا که يادآور عشق ميان دو انسان هستند

بعضی وقتها بخشی از قلبم را به کسانی بخشيده ام، اما آنها چيزی از قلب خود                 
د      داده ان ق هستند         . به من ن يارهای عمي ين ش ا هم ا ي        . اينه د، ام ادآور گرچه درد آورن

ته ام ه داش ستند ک شقی ه يارهای  .ع ن ش د و اي م روزی بازگردن ا ه ه آنه دوارم ک امي
ايی      ... عميق را با تکه ای که من در انتظارش بوده ام، پر کنند             حالا می بينی که زيب

  »واقعی چيست؟
ستاد        ی هيچ سخنی اي ايش سرازير       . مرد جوان ب ه ه ه اشک از گون در حالی ک

رد رفت     ه سمت پيرم ود، ب ا      . ب رون آورد وب الم خود، تکه ای بي از قلب جوان و س
رد           ديم ک رد تق ه پيرم رزان ب بش جای داد و              . دستهای ل رد آن را گرفت و در قل پيرم

  .بخشی از قلب پير و زخمی خود را جای زخم قلب مرد جوان گذاشت
  .مرد جوان به قلبش نگاه کرد؛ ديگر سالم نبود، اما از هميشه زيباتر بود

  .پير مرد به قلب او نفوذ کرده بودعشق، از قلب 



 ١٨

  
  

  دو فرشته
  

د                انواده ی ثروتمن ه ی يک خ دن شب، در خان دو فرشته ی مسافر، برای گذران
د   ه ی          . فرود آمدن ان خان ه مهم تند و دو فرشته را ب ار نامناسبی داش انواده رفت ن خ اي

  .مجلل شان راه ندادند، بلکه زيرزمين سرد خانه را در اختيار آنها گذاشتند
رد   ر ک د و آن را تعمي کافی دي رزمين ش وار زي ر در دي ته ی پي ه . فرش ی ک وقت

رده، او پاسخ داد  اری ک ين ک را چن يد چ وان از او پرس ته ی ج ور «:فرش ه ی ام هم
  ».بدان گونه که می نمايند نيستند

واز           ان ن سيار مهم ی ب ر ول انواده ی فقي زل يک خ شب بعد، اين دو فرشته به من
د وردن  . رفتن د از خ ود را در     بع واب خ ر، رختخ رد فقي صر، زن و م ذايی مخت غ

  . اختيار دو فرشته گذاشتند
د   ه شيرش     . صبح روز بعد، فرشتگان، زن و مرد فقير را گريان ديدن ه ک او آن گ
  .تنها وسيله ی گذراندن زندگی شان بود، در مرزعه مرده بود

يد  ر پرس ته ی پي د و از فرش وان عصبانی ش ته ی ج ي«:فرش تی چن را گذاش ن چ
ن        اتفاقی بيفتد؟ خانواده ی قبلی همه چيز داشتند و با اين حال تو کمکشان کرد، اما اي

  ».خانواده دارايی اندکی دارند و تو گذاشتی که گاوشان هم بميرد
دم            «:فرشته ی پير پاسخ داد     وديم، دي د ب وقتی در زيرزمين آن خانواده ی ثروتمن

د            از  . که در شکاف ديوار کيسه ای طلا وجود دارد         سيار حريص و ب ان ب ه آن آنجا ک
  .دل بودند، شکاف را بستم و طلاها را از ديدشان مخفی کردم

ديشب وقتی در رختخواب زن و مرد فقير خوابيده بوديم، فرشته ی مرگ برای          
ه او دادم                او را ب ه   . گرفتن جان زن فقير آمد و من بجايش آن گ ه  ی امور بدان   هم گون

  ».ی اوقات، خيلی دير به اين نکته پی می بريممی نمايند نيستند و ما گاه  که 
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  آن سوی پنجره
  

د    ستری بودن اق ب ک ات ار در ي رد بيم تانی، دو م اران  . در بيمارس ی از بيم يک
ار    .اجازه داشت که هر روز بعدازظهر يک ساعت روی تختش بنشيند           تخت او درکن

شه پشت      تکانی نخورد  اما بيمار ديگر مجبور بود هيچ     . تنهاپنجره ی اتاق بود     و همي
د        د؛ از         . به هم اتاقی اش روی تخت بخواب ا يکديگر صحبت می کردن ا ساعتها ب آنه

  .همسر، خانواده، خانه، سربازی يا تعطيلات شان با هم حرف می زدند
ام     ی نشست و تم ود، م ره ب ار پنج تش کن ه تخ اری ک دازظهر، بيم ر روز بع ه

د ره می دي رون از پنج ه بي ايی را ک ردچيزه اقی اش توصيف می ک م ات رای ه . ، ب
رون، جانی                         ای بي نيدن حال و هوای دني ا ش بيمار ديگر در مدت اين يک ساعت، ب

  .تازه می گرفت
ا    . اين پنجره، رو به يک پارک بود که درياچه ی زيبايی داشت            مرغابيها و قوه

. نددر درياچه شنا می کردند و کودکان با قايق های تفريحی شان در آب سرگرم بود               
ود و تص               ا از    درختان کهن، به منظره ی بيرون، زيبايی خاصی بخشيده ب ويری زيب

ات را               . شهر در افق دوردست ديده می شد       ن جزئي ار پنجره اي رد کن ه م انطور ک هم
اظر را در ذهن  ن من ست و اي اقی اش چشمانش را می ب م ات رد،  ه توصيف می ک

  .خود مجسم می کرد
  .روزها و هفته ها سپری شد

وز صبح، پرستاری که برای شستشوی آنها آب آورده بود، جسم بی جان             يک ر 
ود             ه ب ا رفت ا آرامش از دني ه در خواب و ب سيار   . مرد کنار پنجره را ديد ک تار ب پرس

  .ناراحت شد و از مستخدمين بيمارستان خواست که آن مرد را از اتاق خارج کنند
پرستار اين کار   . ل کنند مرد ديگر خواهش کرد که تختش را به کنار پنجره منتق          

  .را با رضايت انجام داد و پس از اطمينان از راحتی مرد، اتاق را ترک کرد
ين         ا اول شاند ت ره ک مت پنج ه س ود را ب سيار، خ ا درد ب ی و ب ه آرام رد ب آن م

دازد        رون بين الاخره   . نگاهش را به دنيای بي ا چشمان              ب ا را ب ن دني او می توانست اي
  .خودش ببيند

  .اوری با يک ديوار مواجه شددر عين ناب
اقی اش را وادار                مرد پرستار را صدا زد و با حيرت پرسيد که چه چيزی هم ات

تار پاسخ داد  د؟ پرس رای او توصيف کن زی را ب اظر دل انگي ين من رده چن « :می ک
د                و قوت قلب بده ه ت ی نمی                . شايد او می خواسته ب ود و حت ا ب ا بين رد اصلا ن آن م

  ».ندتوانست ديوار را ببي
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  نجار
  

ه می      . نجار پيری بود که می خواست بازنشسته شود     ايش گفت ک ه کارفرم او ب
انواده                  ار همسر و خ ی دغدغه در کن دگی ب د و از زن ا کن ه را ره خواهد ساختن خان

  .اش لذت ببرد
د، ناراحت شد                 . کارفرما از اينکه ديد کارگر خوبش می خواهد کار را ترک کن

ه       سازد            او از نجار پير خواست ک ه ی ديگر ب ا يک خان ار، تنه وان آخرين ک ه عن .  ب
ار راضی نيست                   . قبول کرد نجار پير    ن ک ه اي ه دلش ب ود ک او . اما کاملا مشخص ب

ی حوصلگی،                  ا ب برای ساختن اين خانه از مصالح بسيار نامرغوبی استفاده کرد و ب
  .به ساختن خانه ادامه داد

رای وارس     ا ب د  وقتی کار به پايان رسيد، کارفرم ه آم ه    . ی خان ه را ب د خان او کلي
  ».اين هديه ايست از طرف من به تو. اين خانه متعلق به توست« :نجار داد و گفت

اگر می دانست که خانه ای برای خودش می      ! نجار يکه خورد، مايه تاسف بود     
  ...سازد، حتما کارش را به گونه ای ديگر انجام ميداد

  
  
  
   
   
  
  

  پايان
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  .با تشکر از همسر مهربانم که در اين راه مرا ياری داد
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